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حادثه ها

عامل  سرقت  موبایل  زنان
 دستگیر  شد

شرق: پســری موتورسوار که گوشی تلفن همراه  �
زنان را سرقت می کرد، دستگیر شد. سرهنگ سیدرضا 
عمادالدینــی، رئیــس کلانتری ۱۴۵ ونــک گفت: در 
پایان هفته گذشــته مأموران انتظامی کلانتری ۱۴۵ 
ونک هنگام گشــت زنی در محدوده خیابان ســپیدار 
به موتورســواری برخورد کردند کــه پلاک انتظامی 
موتورســیکلت را مخــدوش کــرده بــود. این مقام 
انتظامی با اشاره به اینکه موتورسوار در همان لحظه 
به زنی جوان که با گوشی همراهش در حال مکالمه 
بود، نزدیک شــد و در یک لحظــه قصد ربودن آن را 
داشــت، گفت: با مشــاهده چنین صحنه ای گشت 
انتظامی کلانتری دستور توقف موتورسیکلت را اعلام 
کردند و ســارق موفق به ســرقت گوشی همراه این 
زن نشــد. کلانتر محله ونک توضیح داد: مأموران به 
تعقیب ســارق پرداختند که در خلاف جهت حرکت 
خودروها در حال حرکت بود و پس از مدتی تعقیب 
و گریز موفق شدند موتورسیکلت را متوقف و راکب 
آن را دســتگیر کنند. ایــن مقام انتظامــی افزود: در 
بازرســی بدنی از متهم یک قبضه سلاح سرد و پنج 
دســتگاه گوشی مسروقه کشف شــد و متهم پس از 
انتقال به کلانتری به ۱۰ فقره ســرقت اعتراف کرد. او 
با بیان اینکه متهم اظهار کرد بیشتر گوشی خانم ها را 
سرقت می کرده، ابراز کرد: با تکمیل تحقیقات پلیسی 

متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

انهدام  باند  بزرگ  سارقان
شــرق: ۱۵ ســارق منزل و اماکن عمومی و هفت  �

مالخر بعد از دســتگیری به ۳۲ فقره سرقت در مرکز 
تهــران اعتــراف کردنــد. ســرهنگ کارآگاه حمداالله 
علیــزاده، رئیس پایگاه هفتم پلیــس آگاهی پایتخت 
گفت: بیست وهشــتم دی سال گذشــته پرونده ای با 
موضوع ســرقت منزل از دادســرای ناحیه ۱۲ تهران 
برای بررسی تخصصی به پایگاه هفتم پلیس آگاهی 
ارجاع شــد. او عنوان کرد: شاکی با مراجعه به پلیس 
آگاهی اظهار کرد ساعت پنج صبح برای خواندن نماز 
از خواب بیدار شــدم و دیدم پنجره مشرف به خیابان 
باز شــده اســت و اثاثیه داخل اتاق بــه هم ریخته و 
سارق یا سارقان علاوه بر سرقت ۳۰۰ هزار دینار عراق 
و ۳۰۰ دلار، کارت ملــی، گواهینامه، کارت بازرگانی و 
تعدادی عابربانک من را ســرقت کرده اند که سریع با 
مرکز فوریت  های پلیســی تماس گرفتم. رئیس پایگاه 
هفتم پلیس آگاهی تهران افزود: کارآگاهان تیم مبارزه 
با ســرقت منزل پایگاه هفتم در محل سرقت حاضر 
شــدند و مشخص شد ســارقان با بالارفتن از لوله گاز 
وارد منزل شاکی شــده اند. در بررسی فیلم ها تصویر 
واضحــی از چهــره یکی از ســارقان به دســت آمد. 
این مقام انتظامی با اشــاره بــه اینکه در گام بعدی از 
تحقیقات پلیسی هویت ســارق شناسایی و مشخص 
شــد او یکی از ســارقان حرفه ای به نام کیوان است، 
گفت: در بررســی های بعدی مشخص شد کیوان به 
جــرم حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان به ســر 
می برد. سرهنگ علیزاده توضیح داد: با انتقال متهم از 
زندان به پایگاه هفتم این پلیس، او به ۳۲ فقره سرقت 
با همکاری دوســتانش اعتراف و اظهــار کرد اغلب 
ســرقت ها را در محدوده خیابان  های مولوی، شوش، 
۱۷ شــهریور، وحدت اسلامی، میدان قیام و... مرتکب 
شــده اند. رئیس پایگاه هفتم پلیــس آگاهی تهران با 
بیان اینکــه کارآگاهان با هماهنگی  هــای قضائی ۱۴ 
ســارق و هفت مالخر اموال ســرقتی را شناســایی و 
دستگیر کردند، بیان کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی 
به ارتکاب سرقت از منازل، سرقت از اماکن عمومی و 
کارگاه به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعتراف کردند. 

رخداد

دستگیری سارق لوازم خودرو 
در تعقیب  و گریز  پلیسی

شرق: رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی پایتخت  �
از دستگیری ســارق لوازم داخل خودرو در عملیات 
تعقیب و گریز کارآگاهان گشــت پلیس آگاهی خبر 
داد. ســرهنگ کارآگاه ســعداالله گزافی در تشــریح 
خبر گفت: اکیپ گشــت آشکار پلیس آگاهی هنگام 
انجام مأموریت در خیابان ۱۷ شهریور به یک دستگاه 
خودروی پراید که به صورت تک پلاک بود، مشــکوک 
شــد. او افزود: با توجه به حرکات مشــکوک راننده 
پراید، افســر اکیپ با هماهنگی مرکــز فرماندهی و 
کنترل پلیس آگاهی برای بررسی علت تک پلاک بودن 
به خودروی پراید دستور ایست داد که راننده خودرو 
با دیدن مأموران با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد.
ســرهنگ گزافی بیان کرد: راننــده پراید با انجام 
حرکات مخاطره آمیز و لایی کشــی بین خودرو های 
عبوری به فرار خود ادامــه داد و حین فرار قطعات 
داخل خودرو را از قبیل ضبط و باند به سمت واحد 
گشت پرتاب کرد. رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی 
پایتخــت توضیح داد: بــا توجه بــه به خطرافتادن 
جان و مال شــهروندان، افسر اکیپ برای جلوگیری 
از خســارت های بیشــتر چند تیر هوایی شلیک و در 
ادامه به ســمت لاستیک خودرو شلیک کرد. سپس 
خودرو در خلاف جهت وارد خیابان شــکوفه شد و 
در نهایت با خورویی که روبه روی او در حال حرکت 
بود، تصادف کرد. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 
راننده خودرو با رهاکردن خودرو به صورت پیاده در 
حال فرار دســتگیر شــد، گفت: در بازرسی از داخل 
خودرو تعداد ســه حلقه لاســتیک، دو عدد فرمان 
خــودرو، یک جفت بانــد، دو عدد ضبــط به همراه 
یک پنل اضافــه، یک عدد باتری و تعــدادی ابزار و 
ادوات سرقت کشف شــد. وی افزود: متهم با قبول 
ســرقتی بودن اموال مکشــوفه برای بررسی و سیر 
مراحل قانونی به پایگاه ششم پلیس آگاهی تحویل  

داده شد.

دستگیری ۲ رمال اینترنتی
فرمانده پلیس فرودگاه کشــور از دســتگیری  �

دو رمــال و دعانویس در فضــای مجازی خبر داد 
کــه به وســیله آلات و ادوات شیطان پرســتی از 
هم وطنان اخاذی می کردند. ســردار حســن مهری 
اظهار کرد: در پــی رصد همکارانم در پلیس فرودگاه 
کشور در فضای مجازی کانالی دارای یک میلیون عضو 
شناسایی شد که در این کانال برای رمالی، دعانویسی 
و جادوگری تبلیغ می شــد؛ گرداننــدگان این کانال با 
فریــب دادن هم وطنــان، اقدام به اخــاذی و دریافت 
وجوه می کردند. او با اشــاره به اینکه عده ای به بهانه 
برطرف کردن مشــکلات روحی و روانی هم وطنان از 
طریق وسایل جادوگری و شیطان پرستی اقدام به ارائه 
مشــاوره به آنها می کنند، تصریح کــرد: بالغ بر ده ها 
میلیارد ریال کلاهبرداری توســط این افراد انجام شده 
است. فرمانده پلیس فرودگاه کشور بیان کرد: متهمان 
پس از ارائه مشاوره به هم وطنان از طریق پست برای 
آنها لوازمی ارسال می کردند که در این بین، ابزارآلات 
شیطان پرستی و جادوگری نیز به چشم می خورد. وی 
ادامه داد: در تحقیقات مشــخص شــد متهمان خود 
دچار مشکلات روحی و روانی هستند، حال سؤال این 
است که چگونه فردی که مشــکلات روحی و روانی 

دارد می تواند مشکلات مردم را حل کند؟
 ایــن مقام انتظامی اظهار کــرد: مأموران با انجام 
اقدامات اطلاعاتــی و نیز ســرنخ  های موجود موفق 
شدند مخفیگاه متهمان را در شمال کشور شناسایی و 
در عملیات ضربتی آنها را دستگیر و با هماهنگی مقام 

قضائی روانه زندان کنند. 

شرق: جوان ثروتمندی که با اغفال دختری جوان او را مورد آزار و اذیت 
قرار داده اســت، از دادگاه درخواست مهلت کرد تا بتواند رضایت دختر 
شــاکی را جلب کند. به گزارش خبرنگار ما، چندی  قبل دختری جوان به 
مأموران پلیس مراجعه کرد و مدعی شد از سوی جوان ثروتمندی مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته است. این دختر گفت: پسر جوان به نام فرهاد که 
بســیار ثروتمند بود، از طریق دوستان بانفوذی که داشت توانسته بود به 
صورت کنترات ســرویس برخی مدارس غیرانتفاعی بالای شهر را بگیرد 
و از این راه پول زیادی به دســت آورده بود. او یک روز در اتوبان مرا دید 
و بــه من ابراز علاقه کرد و بعد هم گفــت می خواهد با من ازدواج کند. 
من هم قبول کردم مدتی با هم ارتباط داشــته باشیم تا اینکه یک روز او 
من را به خانه مجردی اش دعوت کرد؛ البته من تنها نبودم و دوســتم را 
هم با خودم بردم. قرار بود شــام بخوریم و برویم که مادر فرهاد تماس 
گرفت و گفت یکی از اقوام آنها فوت کرده اســت و از فرهاد خواست تا 
به خانــه برود. من هم به فرهاد گفتم اگر می خواهی برو من هم خودم 
می روم. من به اتاق رفتم تا لباســم را مرتب کنم. فرهاد پشت سرم آمد، 
در را بســت و مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. من خیلی ناراحت شدم اما 
فرهاد من را آرام کرد و گفت با من ازدواج می کند و قول داد بعد از عید 
فطر به خواســتگاری بیاید و با احترام من را از خانواده ام خواســتگاری 
کنــد. من هم به خاطر اتفاقی که افتاده بود قبول کردم. تا اینکه عید فطر 
گذشــت و فرهاد به خواستگاری نیامد. او تلفنش را هم جواب نمی داد 
و هربار که به او می گفتم چرا به وعده ات عمل نمی کنی، جواب ســربالا 
بــه من داد تــا اینکه به مقابل خانه اش رفتم و دیــدم که پارتی گرفته و 
دوســتانش را دعوت کرده اســت. از این اتفاق خیلی ناراحت شدم. به 
او گفتــم اجازه نمی دهم با حیثیت من بازی کنــد. فرهاد با من برخورد 

تندی کرد و مرا کتک زد و به زور می خواســت داخل خانه بکشــاند که 
اجازه ندادم. بلافاصله با پلیس تماس گرفتم و مأموران آمدند و موضوع 
را صورت جلســه کردند. اما آنها وارد خانه نشــدند تا ببینند چه کسانی 
آنجا هســتند و پارتی گرفتن فرهاد را صورت جلسه نکردند. حالا من از او 
شــکایت دارم. او آبرویم را برد و به من تعرض کرد و بعد هم کتکم زد. 
با توجه به موضوع مطرح شــده درخصوص تعرض، پرونده به شعبه ۱۲ 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شــد. متهم و شاکی نیز در دادگاه 
حاضر شدند. دختر جوان یک بار دیگر آنچه را رخ داده بود توضیح داد و 
به دادگاه گفت: من وقتی ۲۰ساله بودم یک بار نامزد کردم اما نامزدی ام 

به هم خورد. فرهاد با این کارش آینده من را خراب کرد.
وقتی نوبت به متهم رسید، به قضات گفت: من به زور به کسی تجاوز 
نکردم. من جوانی هســتم که وضع مالی خوبی دارم. در اتوبان می رفتم 
که شــاکی و دوستش دســت تکان دادند و خواســتند بایستم، من هم 
ایستادم و با خودم فکر کردم شاید کمکی بخواهند. ماشینم گران قیمت 

بود و معلوم بود که مســافرکش نیســتم. وقتی شاکی و دوستش سوار 
شدند، سر صحبت را باز کردند و بعد با هم دوست شدیم و شماره تلفن 
من را گرفتند و شــماره ای هم دادند. رابطه ما خیلی نزدیک شــده بود؛ 
من حتی وقتی می خواســتم خانه مجردی بگیرم شاکی را بردم که نظر 
بدهــد. خانه را برای این اجاره کرده بودم که وقتی با دوســتانم هســتم 
مزاحمتی برای پدر و مادرم درســت نکنم. ضمن اینکه خلوتی هم برای 
خودم داشته باشــم. روز حادثه من دختر جوان و دوستش را برای شام 
دعــوت کرده بودم. تازه آمده بودند که مادرم زنگ زد و از من خواســت 
به خانه برگردم. او گفت که یکی از اقوام فوت کرده اســت. دختر جوان 
به من گفت اگر می خواهی برو ولی من شــب نمی توانم به خانه برگردم 
چون به مادرم گفتم شــب را در منزل دوســتم هستم و اگر برگردم شک 
می کند. بعد دوســتش با جوانی تماس گرفت که به خانه او بروند. من 
خیلی ناراحت شــدم و گفتم همین جا بمانید و من بی غیرت نیســتم که 
دو دختر جوان را به خانه مرد دیگری بفرســتم. آنها هم ماندند. داشتم 
شــام را آماده می کردم که دختر جوان به اتاق رفت و من را صدا کرد و 
به من پیشنهاد داد با هم رابطه داشته باشیم و من هم قبول کردم. هیچ 
اجباری در کار نبود و او دروغ می گوید که من به زور به او تعرض کردم. 
من قبول دارم رابطه داشــتیم اما تعرض را قبــول نمی کنم. او خودش 
گفت از من خوشــش آمده است و می خواهد با من رابطه داشته باشد. 
حالا هم اگر دادگاه قبول کند من حاضر هســتم ب رضایت او را بگیرم و 

مهلت می خواهم.
با موافقت قضات و دختر شاکی، به پسر جوان مدتی مهلت داده شد 

تا با دختر جوان به توافق برسد.
ادامه رسیدگی به پرونده به بعد از پایان این مهلت موکول شد.

شکایت  دختر  جوان  از  پسر  ثروتمند به  اتهام تعرض

شــرق: اعضای باند چهارنفره جعل نسخه های پزشــکی بعد از دستگیری 
اعتراف کردند با اســتفاده از نسخه جعلی، داروی کمیاب را تهیه می کردند 

و در بازار آزاد می فروختند.
به گــزارش خبرنگار ما اواخــر فروردین ماه پرونده ای از ســوی بازپرس 
دادســرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران با شــکایت یکی از دانشگاه های 
علوم پزشکی برای رســیدگی تخصصی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران 

ارجاع شد.
مفاد پرونده حاکی از آن بود که افرادی با دردست داشتن نسخه پزشکی 
جعلی به دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کرده و تقاضای داروهای کمیابی 

را که برای بیماران خاص است، کرده اند.

این پرونده به صورت ویژه در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری 
پایگاه ســوم پلیس آگاهی قــرار گرفت و مراقبت های ویژه آغاز شــد. تردد 
افــراد تحت کنترل درآمد تا اینکه کارآگاهان موفق شــدند مرد جوانی را که 
برای خرید داروی کمیاب با دردست داشــتن نسخه جعلی به دانشگاه علوم 
پزشکی مراجعه کرده بود، شناسایی و دستگیر کنند. با دستگیری اولین متهم 
پرونده، دو نفر از همدســتانش که در بیرون از دانشــگاه در حال پرســه زنی 
بودند، بازداشــت شــدند. پس از انتقال متهمان به پلیس آگاهی مشخص 
شــد هر سه متهم ســابقه اعتیاد دارند و به ازای دریافت وجهی به دانشگاه 
علوم پزشــکی مراجعه می کردند و با تهیه داروی کمیاب با نســخه جعلی 
دارو را در اختیار ســرکرده باند قرار می دادند. متهمان اظهار کردند سرکرده 

باند فردی ۳۹ســاله است که نسخه های جعلی را تهیه می کرد و در اختیار 
آنها قرار می داد. در ادامه تحقیقات پلیسی مخفیگاه سرکرده باند در حوالی 
خیابان شــریعتی شناســایی و او با هماهنگی های قضائی در مخفیگاهش 
دستگیر شد. این فرد پس از انتقال به پلیس آگاهی به جرمش اعتراف کرد و 
گفت با تهیه داروهای کمیاب با نســخه جعلی آنها را به قیمت آزاد در بازار 
به افراد عبوری می فروخت. ســرهنگ کارآگاه قاسم دستخال، رئیس پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی پایتخت، با اشــاره به اینکه تعییــن ارزش ریالی اعمال 
مجرمانه متهم به بررســی جامعی نیاز دارد، گفــت: متهم اصلی پرونده با 
دستور قضائی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد و سایر متهمان با صدور قرار 

قانونی روانه زندان شدند. 

شرق: پسر جوانی که به خاطر بلندکردن صدای موسیقی 
بــا پــدرش درگیر شــده و او را بــه قتل رســانده بود، با 
درخواست قصاص از سوی خواهرش پای میز محاکمه 
رفت. به گزارش خبرنگار ما، این پســر جوان وقتی پشت 
تریبون قرار گرفت تــا در برابر اتهام قتل از خودش دفاع 
کند، گفت از کرده خود پشیمان است اما دیگر نمی تواند 

چیزی را تغییر دهد.
براساس محتویات پرونده، یک سال قبل دختر جوانی 
آشــفته و پریشــان به خیابان آمد و از مردم درخواست 
کمک کرد. او گفت پدرش زخمی شــده است. زمانی که 
مأموران به محل رفتند، تحقیقات گسترده ای را در این باره 
آغــاز کردند و متوجه شــدند مرد مجــروح جانش را از 

دست داده است.
با انتقال جسد این مرد به پزشکی قانونی، بررسی های 
مأموران وارد مرحله ای تازه شــد. دختر جوان به پلیس 
گفت: برادرم عامل قتل پدرم اســت. برادرم در اتاقش با 
صدای بلند موسیقی گوش می کرد، پدرم اعتراض کرد و 
از او خواست صدا را کم کند، اما برادرم عصبانی شد و با 
چاقو به دنبال پدرم افتاد و درحالی که پدرم داشــت فرار 

می کرد، او را در راه پله به قتل رساند.
مأموران پســر جوان را بازداشــت کردنــد. او به قتل 

پدرش اعتراف کرد، اما مدعی شــد علت این قتل صدای 
بلند موســیقی نبود. متهم گفت: پــدر و مادرم من را به 
دنیا آوردند، اما آنها مرا بزرگ نکردند و دو نفر دیگر من را 
بزرگ کردند که من خیلی آنها را دوست داشتم. پدرم به 
آنها حسادت می کرد، به همین دلیل یک روز به خانه شان 
رفت و آنها را به قتل رســاند. من بابــت این موضوع از 
دست پدرم عصبانی بودم و او را به خاطر اینکه ناپدری و 

نامادری ام را کشته بود، به قتل رساندم.
وقتی پســر جوان چنین ادعایی را مطرح کرد، مادر و 
خواهر او یک  بار دیگر بازجویی شدند، اما آنها گفتند این 
جوان دچار بیماری روانی اســت. همســر مقتول گفت: 
پســرم دچار بیماری روانی است و چند  بار در بیمارستان 
بســتری شده اســت. البته مدتی بود حالش خوب شده 
بود. آخرین بار که به بیمارســتان رفت، وقتی برگشــت، 
به من و پدرش گفت شــما من را بــه یک خانواده دیگر 
ســپرده اید و آنهــا در این مدت از مــن به خوبی مراقبت 
کردند، درحالی که چنین زن و مردی وجود نداشتند و ما 

همیشه خودمان از فرزندمان مراقبت می کردیم.
این زن ادامه داد: پسرم فکر می کرد ما باعث شده ایم 
از ناپدری و نامادری اش جدا شود. پزشکان هم می گفتند 
چنین حرف هایی ناشــی از بیماری اوســت. روز حادثه 

شــوهرم به پســرم گفت صــدای موســیقی را کم کند. 
درگیری ای بین آنها نبود، اما یک دفعه پسرم به آشپزخانه 
رفــت و با عصبانیت و درحالی که چاقو دســتش بود، از 
آشــپزخانه خارج شد و به دنبال پدرش افتاد. شوهرم که 
می دانست پســرم دچار بیماری روانی است، فرار کرد و 
از طبقه پایین به ســمت بالا دوید و می خواست خودش 
را نجات بدهد، اما در طبقه دوم پســرم با چاقو او را زد و 

روی زمین انداخت.
ایــن زن گفت: به خاطر شــرایط روانی ای که پســرم 
داشــت، مــا هیچ کــدام سربه ســر او نمی گذاشــتیم و 
جروبحــث نمی کردیــم. در این مدت که از بیمارســتان 
مرخص شــده بود هم وضعیت خوبی داشت، فقط فکر 
می کرد او را زن و مرد دیگری بزرگ کرده اند و همیشه با 
احترام درباره آنها صحبت می کرد، درحالی که ما هر دو 

فرزندمان را خودمان بزرگ کردیم.
بعد از گفته های این زن، پرونده پزشــکی پسر جوان 
بررسی شد و متخصصان پزشــکی قانونی برای بررسی 
دقیق وضعیت این جوان تشــکیل جلســه دادند و تأیید 

کردند که او دچار بیماری روانی است.
روز گذشته جلسه رسیدگی به اتهام این مرد جوان در 
شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. بعد از 

اینکه کیفرخواســت علیه متهم خوانده شد، برادر متهم 
که تنها ولــی دم حاضر در دادگاه بــود، در جایگاه قرار 
گرفت و اعلام گذشت کرد. این جوان که خودش به اتهام 
حمــل مواد مخدر به زندان محکوم شــده بود، با لباس 
زندان به دادگاه آورده شده بود و زمانی که پشت تریبون 
قرار گرفت گفت از برادرش شکایتی ندارد. این در حالی 
اســت که خواهر متهم در مرحله دادســرا درخواست 
قصاص کرده بود اما در دادگاه با اینکه زمان محاکمه به 

او ابلاغ شده بود که جلسه رسیدگی است، حاضر نشد.
متهم وقتی پشت تریبون قرار گرفت، قبول کرد که با 
پدرش درگیر شــده و او را به قتل رسانده است. او گفت: 
پدرم بهانه می کرد که من صدای موسیقی را بلند کرده ام 
و اذیت می شــود اما من فکر نمی کردم صدا بلند است. 
حــال روانی و روحی خوبی هم نــدارم و کاری که کردم 
اصلا دست خودم نبود. درخواست دارم من را ببخشید. 
پدرم مرده اســت و حالا هیچ چیز به عقب برنمی گردد. 
من اشــتباه کردم. بعد از گفته های متهم، وکیل مدافع او 
در جایــگاه قرار گرفت و دفاعیات خــود را مطرح کرد و 

خواستار توجه دادگاه به پرونده پزشکی متهم شد.
قضات بعد از پایان جلسه دادگاه برای تصمیم گیری 

دراین باره وارد شور شدند. 

جاعلان نسخه هاى پزشکى دستگیر شدند

محاکمه جوانى که پدرش را به خاطر صداى موسیقى کشت
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